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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷۳۰ همزمان با جلسه ۸۳۰ انجمن منتشر شد.
این شماره الف بیستم و هفتم  فروردین ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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شعر

چراغ های خیابان تهی از نور 
ماه جمجمه ی بزرگ قدیمی
شیشه ی ماشین را پایین داد

تا 
هوایی بخورند رگ های گشوده
آرام تر شد                                  

            آرام                    
                   خاموش      

مردی در دوردست شعر دکلمه می کرد          
رادیوی ماشین هنوز روشن بود

بالایسرتنهایی

حوریهرحمانیان
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صحرووِ سبز و خُرَم یادش و خئر
هی هی حاجی کَرَم یادش وخئر

برکه یامو پُر وا اِز آوّوِ بَرو
نه چونِ حالا پُر اِز خار و چَروو

کاو سیامو سَوزِ سَوز وا اِز بَشُش
یادِ سَدُّ شُر شُرِ آوّوِ خَشُش
اِز بَرو قبل اِز بهار پاروو مُوا

چَن تونیرِ نوو تِکِ صحراو مُوا
هر که مهموش وا شَگُت شادی بیا

همره خُت پیشتاوو بادی بیا
چنتا بیکه چنتا دَل بِنّم خَشن

آخ بَرِ بیکه دلم خَرگِ تَشن
دوره یک شَسّه صفادُش وا ، وَتی

تخمه و پِسّه صفادوش وا ، وَتی
چایی با هیمه دِگه شُز دَسّه بِس
سنگ ناحق شُز پُس نورسه بِس

صحروو حتماً با کباب و سیخ نِووا
کاهت و حرف پُر زِتیغ و ریخ نِووا

دلمو صاف وا عین آووِ بُنگُرا
خصّال کاجان سَگُش چُن سُنگُرا

یوردیا پُر وا زِ زَک یا که نِمِشک
نِه چُنِ حالا لواشک با تَمشک 

زینته مَشک که شَشِت کَپمو خشا
زَک تِکِ دیگو زئرُش خَرگِ  تشا

همّتِ طایی شُوا یادِ وَتی
شاوو شُ اَگُت باید اِئکه آختی

تِه تَخ برکه اُنک وا چُن تَغرگ
زه رسما نِه مَرگ صحبِ  وَگّه رُسَّ

باغت آباد، شُزّبوو کم نابوزِن
حس و حال و معرفت نَم نابوزِن

خَرمَن آبادا ، پّر اِز بادا وَتی
هَر چه وا روو وا ، چُنِ پای پَتی

آرزو و دِل خَشیشوو پیل نه وا
بین مردم پُر زِقال و قیل نه وا

حرفِ گَپتر با تَریخی هم خَشا
هرچه وا کِئتر شِله تخم چشا

دَس زِدل واسه دلم ریشن بَبَه
زخم بیخود اکثر اِز خیشِن بَبَه

یادِ بابا علی و شعرهء خَشُش
یاد نیم تی وابوزهء پُشتِ چَشُش

صادق آقا ، یادِ کِتری یادِ تَش
یادِ شعرت ، جوم کِشتی جومِ خَش

الغرض تیتَر هوا دوشوا ،چه حیف
مَئکْ مَئکِ کئر نوادوش وا ،چه حیف

کدیم

شهرامپورشمسی
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عشق در اشعار معنا می شود
زندگی با من و تو ما می شود

یار با مستیش رسوا می شود
شربت از مهرت گوارا می شود

شاعرا پرده ز رخ وا می شود
صورت لیلا هویدا می شود

 
ان که دارد می رباید روح و جان

کم کمک سلطان دل ها می شود

ای دلا دلبر مهیا می شود
زندگی این گونه زیبا می شود

و انکه مجنونی ست خود رنجور و بس
ناگهان از تو توانا می شود

در چشم های تو دریا محبت است
 با من،تو بودنت دنیای نعمت است

از راز همدلی بامن کمی بگو
غم در هوای تو باران رحمت است

غمگین و خسته ام دور از تو ام چرا؟
برتو رسیدنم خواهان همت است

در دل خرابه بود از دوری تو جان
با بازگشتنت  آن را مرمت است

پس از صد سال شعری را نگفتن
و من در خواب غفلت بس بخفتن

شدم وارد به دنیای تخیل
همان دنیای شعر و بلبل و گل

چو خواهم من شوم یک فرد شاعر
کنم اندک تامل حال حاضر

و من حالا رسیدم به نتیجه
که مغزم بدجوری قاطی و گیجه

چرا ذهنم بِقفلیده خدایا
مگر بنده گناهی کردم آیا؟

اصن هیچی تو شعرم پیش نمی ره
چه مشکل قافیه وزنم که گیره!

نه سبک و واژه ای نه نظم و ترتیب
نه تشبیهه و نه تشخیص و نه ترکیب

گمانم گر بخوابم من شوم خوب
نگه دار شما اللّه محبوب!

فاطمهباقری
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We hold it against you that you survived.
People better than you are dead,
but you still punch the clock.
Your body has wizened but has not bled

its substance out on the killing floor
or flatlined in intensive care
or vanished after school
or stepped off the ledge in despair.

Of all those you started with,
only you are still around;
only you have not been listed with 
the defeated and the drowned.

So how could you ever win our respect?--
you, who had the sense to duck,
you, with your strength almost intact
and all your good luck.

کارگاهترجمهشعر

سرزنش ات می کنیم که جان به در بردی.
آدم های بهتر از تو هم مرده اند،

ولی تو هنوز سرِ وقت می آیی و کارت می زنی.
بدن ات پلاسیده، اما هنوز اجزایش

فرو نریخته بر کف کشتارگاه
یا صاف نشده در آی سی یو

یا ناپدید نشده بعد از مدرسه
یا از لبه ی پنجره پرت نشده در ناامیدی

از بین تمام آنها که با هم شروع کردید
تنها تویی که باقی مانده ای

تنها تویی که هنوز جا نگرفته ای
در لیست مغلوبان و مغروقان.

پس مگر اصلا می شود احترام مان را جلب کنی؟
تو، که فهمیدی باید سرت را بدزدی

تو، که توان ات دست نخورده مانده
تو و این همه خوش شانسی ات.

ترجمه:مسعودغفوری

نجاتیافته
Survivor

۱8
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در کارگاه ترجمــه ۱۴ دربــاره ویجــی سشــدری نوشــته و 
ــن  ــودم. ای ــی« را از او ترجمــه کــرده ب شــعر »عــدد خیال
دومیــن شــعر از کتــاب دشــت بلنــد )2۰۰۴( گرفتــه 

ــزه جیمــز لفلیــن شــده اســت. ــده جای شــده کــه برن
ــه  ــد ب ــور هن ــال ۱۹5۴ در بانگال ــدری در س ــی سش ویج

دنیــا آمــد و در پنــج ســالگی بــه آمریــکا رفــت. او اکنــون 
ــعر  ــتاد ش ــد، و اس ــی می کن ــورک زندگ ــن نیوی در بروکلی
ــال 2۰۱۴  ــت. او در س ــتانی اس ــر داس ــته های غی و نوش
ــعرش، ۳  ــه ش ــر مجموع ــه خاط ــزر ب ــزه پولیت ــده جای برن

ــد.  ــش )2۰۱۳( ش بخ

ــعرش  ــرای ش ــیک را ب ــرم کلاس ــک ف ــدری ی ــه سش ــن ک ای
ــعر در  ــن ش ــت. ای ــی چیزهاس ــای خیل ــرده گوی ــاب ک انتخ
ــه ســبک Ballad نوشــته شــده،  چهــار بنــدِ چهارســطری ب
ترتیــب  بــا  روایــی،  فولکلوریــک  شــعرهای  فــرم  یعنــی 
ــارم  ــطر دوم و چه ــوم، و س ــطر اول و س ــن )س ــی معی قواف
ــی  ــی و جمع ــر روای ــد ب ــدری می خواه ــد(. سش هم قافیه ان
ــعر را  ــیاه ش ــز س ــر طن ــه تاثی ــد، ک ــد کن ــعر تاکی ــودن ش ب
قافیه هــای  شــعر  ایــن  در  البتــه  می کنــد.  دوچنــدان 

کلاســیک کامــل رعایــت نشــده اند.
ــا  ــعر ب ــر ش ــه و پرخاش گ ــن طلب کاران ــن لح ــه بی ــادی ک تض
ــز  ــی طنزآمی ــعر حالت ــه کل ش ــود دارد، ب ــعر وج ــت ش وضعی
می دهــد. گوینــده )یــا گوینــدگان( از ایــن کــه مخاطب شــان 
بــه مــردن تــن نــداده شــاکی اند، و لحن شــان در جای جــای 
ــه  ــتهزایی آمیخت ــه و اس ــه طعن ــر، ب ــد آخ ــلا در بن ــعر، مث ش
ــا تنفــر ســوق می کنــد. خلاصــه وضعیــت عجیبــی اســت  ب

نازنیــن!
ــن مســاله در  ــه شــعر، بزرگ تری ــن چندگان ــن لح ای
ــات و  ــن، از اصطلاح ــر ای ــه ب ــود. اضاف ــه ب ترجم

کنایــات روزمــره ی زیــادی هــم اســتفاده شــده، کــه معادلــی 
ــود  ــه می ش ــطر اول، ک ــان س ــل هم ــد؛ مث ــی ندارن در فارس
ــاله را  ــن مس ــا ای ــرد: »م ــه ک ــی ترجم ــور تحت اللفظ ــن ط ای
کــه جــان ســالم بــه در بــرده ای همیشــه بــه رویــت می آوریــم، 
 punch یــا مثــل پتــک بــر ســرت می کوبیــم.« اصطــلاح
the clock هــم اشــاره بــه سیســتم قدیمــی حضــور و غیــاب 
ــچ  ــاعت پان ــرِ س ــی را س ــه کارت ــه دارد، ک ــران در کارخان کارگ
می کردنــد. اصطــلاح »کارت زدن« در فارســی تقریبــا همیــن 
معنــی را دارد. intensive care کــه نــام کامل تــر ICU اســت را 
هــم نخواســتم بــه »بخــش مراقبت هــای ویــژه« ترجمــه کنــم. 

ــد.  ــت می ش زمخ
بــا توجــه بــه لحن شــعر، خواســتم بــه جــای you در بنــد آخر، 
معــادل »تویــی« را بگــذارم؛ مثــلا: »تویــی کــه فهمیــدی بایــد 
ســرت را بــدزدی«. یــا می شــد لحــن طعنه آمیــز را بیشــتر رو 
کــرد، و گذاشــت: »همیــن تــو، کــه فهمیــدی ...«. یا می شــد 
در فــرم شــعر دســت بــرد و بعــد از »تــو« بــه ســطر بعــد رفــت: 
»تــو / کــه فهمیــدی ...« ولــی ســرآخر همیــن معــادل را کــه 

نزدیک تــر بــه شــعر اصلــی اســت انتخــاب کــردم.
مسعودغفوری
کارگاهترجمهشعر

دربارهترجمه
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مــا بــه طــور طبیعــی هیــچ مشــکلی بــا میمون هــا نداریــم، 
اتفاقــاً حیوانــات بامــزه و شــیرینی هــم هســتند، امــا 
ــات  ــن حیوان ــه ای ــد ک ــود و بگوی ــدا ش ــر پی ــه یک نف این ک
بامــزه ده  میلیــون ســال تــلاش کردنــد تــا از چهارپــا روی 
دوپــا راه برونــد، اگرچــه اتفــاق تلخــی اســت کــه بــه همــه 
جــای حســاس بــدن آدم برمی خــورد، امــا کامــلًا صحیــح 
بهانــه ی  بــه  را  هفتــه  ایــن  تقویــم  اســت.  مســتدل  و 
ــتاد  ــم، اس ــب میمونیس ــال مکت ــال بی مث ــت تمث درگذش

چارلــز دارویــن، کــه کــرک و پــر نامبــرده در 
۱۹ آوریــل ۱۸۸2 ریخــت، بــه ایــن ادعــای 

بی حــرف و حدیــث می پردازیــم:
دارویــن بــرای اثبــات این کــه بگویــد پدرجــد 
ــر  ــامپانزه های مجمع الجزای ــل ش اش از نس
کومــور اســت، از نظریه هــای متعــددی بهــره 
بــرد. یکــی از آنهــا، نظریــه انتخــاب طبیعــی 
یــا همــان نظریــه ی بخــور تــا خــورده نشــوی 
یــا بــزن تــا زده نشــوی و قس علــی هــذا، 
بــود. مطابــق ایــن نظریــه، او معتقد بــود که: 
»گونه هــا تغییــر می کننــد«. پرواضــح اســت 

کــه بــر اســاس ایــن نظریــه، دو چشــم و دو ابــرو و همچنیــن 
ــن  ــط ای ــد و فق ــری نمی کنن ــا تغیی ــن و این ه ــاغ و ده دم

ــد. ــر می کنن ــه تغیی ــتند ک ــا هس گونه ه
امــروزه و بــا پیشــرفت تکنولــوژی وعلــم پزشــکی نیــز 
ــم  ــد ه ــه تایی ــلًا ب ــه کام ــد بلک ــه رد نش ــن نظری ــا ای نه تنه
ــیاری از  ــه بس ــم ب ــی بیندازی ــت نگاه ــی اس ــید. کاف رس
افــرادی کــه بعــد از عمــل زیبایــی و 
لیمیــت  گونــه،  پروتــز  و  بوتاکــس 
بــه  را  خــود  صــورت  دکوراســیون 
ســمت اورانگوتان هــای ســاکن در 

ــد.  ــل می دهن ــو می ــک کنگ ــور دموکراتی ــای کش جنگل ه
ــاب. ــل آفت ــد دلی ــاب آم ــذا آفت و ل

امــا دارویــن بــر خــلاف تصــور آن قدرهــا هــم میمــون 
نبــود کــه بلافاصلــه نظریــه  تکامــل اش را عرضــه کنــد. او 
در مخفــی گاه خود)بــه جهــت حساســیت کار( 22ســال، 
ــرای  ــا ۱۸5۸، ب ــال های ۱۸۳6 ت ــل س ــی در حدفاص یعن
ــوان  ــه عن ــن ب ــرد. از داروی ــلاش ک ــه ت ــن نظری ــات ای اثب
ــز یــاد می کننــد؛ چراکــه او  ــاز بریتانیــا نی اولیــن کفترب
در ابتــدا ایــن گونــه از پرنــدگان بی زبــان 
مطالعــه  مــورد  را  بی خبــر  همه جــا  از  و 
ــه  ــن گون ــه اولی ــت ک ــرار داش ــرار داد و اص ق
ــتند.  ــم داش ــر، پش ــای پ ــه ج ــا ب ــر ه کبوت
در تاریــخ آمــده اســت کــه او پــس از اثبــات 
از  نیمه برهنــه  حالتــی  بــا  خــود  ادعــای 
مخفــی گاه اش خــارج شــد و با»کفتــر کاکل 
ــه  ــر را ب ــن خب ــان، ای ــر وای وای« گوی ــه س ب

ــاند. ــه  رس ــار مربوط ــلاع ی اط
دارویــن بــرای رســیدن بــه نظریــه تکامــل 
ــه  ــرد. ب ــذار نک ــی فروگ ــچ تلاش ــود از هی خ
ــه  ــل ب ــد ناقاب ــود ده فرزن ــر خ ــا همس ــه او از تنه ــوری ک ط
ــر اســاس همیــن  ــر و ب ــان صریح ت ــه بی ــادگار گذاشــت. ب ی
ــه  ــد ارشــد خــود نســبت ب ــه، او اثبــات کــرد کــه فرزن نظری
فرزنــد دوم میمون تــر اســت. و همین طــور بگیریــد تــا 

ــا! ــان و باب ــرده ی مام ــز ک ــاری، عزی ــه ته تغ ــد ب برس
جــا دارد از ایــن پشــمالوی میمون مــآب بــه خاطــر حفــظ و 
بازشناســاندن پیشــینه ی خــود و این کــه مــا کــه هســتیم و 
ــه او بگوییــم  از کجــا آمده ایــم تشــکر و قدردانــی کنیــم و ب

کــه: »خســته نباشــی دلاور، خداقــوت پهلــوان.«

2۱تقویمالف
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محمــود   ، محمــودی  ابوالحســن  کشــوری،  ســمیه 
ــهرام  ــتوار و ش ــه اس ــور، فرزان ــد خواجه پ ــوری، محم غف
پورشمســی حاضریــن ایــن هفتــه بودنــد. همچنیــن 
ــه  ــرد ب ــق می گی ــه تعل ــژه هفت ــکر وی ــپاس و تش ــوح س ل
نســرین خنــدان بــه خاطــر تــلاش فــراوان جهــت حضــور 
ــان  در جلســه ایــن هفتــه انجمــن، هــر چنــد بعــد از پای
ــت.  ــتودنی اس ــان س ــت ایش ــی هم ــیدند ول ــه رس جلس
ــد  ــی نق ــدی فتاح ــم« از مه ــه کدی ــوی خون ــعر »مثن ش
ــات در  ــی و کلم ــروف ربط ــر و ح ــا ضمای ــازی ب ــد. ب ش
بعضــی ابیــات صرفــا جهــت تکمیــل وزن بــه شــعر ضربــه 
ــان  ــرای بی ــی ب ــازی کاف ــازی و زمینه س ــود. فضاس زده ب
یــک شــوخی و طنــز در شــعر اتفــاق نیافتــاده و بــه یکباره 

ــد.  ــوض می ش ــعر ع ــان در ش ــا و زم فض
ــی  ــن روان ــی ذه ــد فتاح ــر می رس ــه نظ ــود ب ــن وج ــا ای ب
دارد و بــه راحتــی می توانــد بــا  کمــی مطالعــه مشــکلات 

وزنــی شــعرهای خــود را رفــع کنــد.
شــهرام پورشمســی )پســر حــاج درویــش( مهمــان ایــن 
ــی  ــش گراش ــه گوی ــعری را ب ــه ش ــود ک ــن ب ــه انجم هفت
ــای  ــدر در فض ــد پ ــم همانن ــر ه ــد. پس ــودش خوان از خ
ــود و خــود را  وامــدار شــعرهای  شــعر بومــی کار کــرده ب
بومــی صــادق رحمانــی می دانســت. قــرار شــد شــهرام 
شــعرهای خــود را بیــاورد تــا پــس از  انتشــار بــه صــورت 

مفصــل نقــد شــود.
داســتان »خداحافــظ ددی« اثــر نامیتــا 
ــد  ــادر نق ــه به ــه راحل ــا و ترجم وارم
شــد. کشــف لحظــه تحویــل جســد 
ــب  ــه جال ــدر، نقط ــده پ ــریح ش تش

داســتان بــود کــه بهــادر بــا مهــارت تمــام آن را بــه فارســی 
برگردانــده بــود. جمــلات رســمی داســتان نشــان از 
ــر  ــدر دارد و در آخ ــه پ ــبت ب ــی نس ــی عاطف دوری حس
داســتان بــا تغییــر لحــن راوی و در آغــوش گرفتــن لبــاس 
پــاره پــوره ای کــه هدیــه داده بــود بــه یــک نــوع نزدیکــی 

ــیم.   ــدر می رس ــر و پ ــن دخت بی
ادامــه نقــد الــف را از گــروه وات ســاپ انجمــن پــی 

. یــم می گیر
حوریــه رحمانیــان در بــاب  تقویــم الــف ایــن هفتــه 
لئونــاردو  برازنــده  عالــی  و  وزیــن  گفــت:  اینچنیــن 
داوینچــی ، و ادامــه داد؛ ایــن کــه  از طنزهــای رایــج در 
ــن  ــون اســتفاده نکردی شــبکه های اجتماعــی در تقویم ت
و متکــی بــه خودتــون بودیــن مطلــب تــون خیلــی جالــب 
ــخته،  ــز س ــتن طن ــه نوش ــک. و دوم اینک ــن ی ــده. ای ش
چــون همیشــه بیــن هجــو و هــزل و » طنــز فاخــر« و 
ــوم  ــه س ــی نکت ــتیم. ول ــان هس ــدی در نوس ــب ج مطل

ــودی. ــای محم ــا آق ــه مرحب اینک
 روز یکشــنبه بــود و محمــد خواجه پــور اولیــن نفــری 
ــه  ــر داد: ب ــادر نظ ــه به ــه راحل ــه ترجم ــع ب ــه راج ــود ک ب
ــت  ــی داش ــن خوب ــم مت ــه ه ــن هفت ــتان ای ــرم داس نظ
هــم ترجمــه خوبــی. نصــرا نادرپــور افــزود: اینجــور 
داســتان ها روحیــه انســان رو خــراب میکنــه و بتــول 
نــادر پــور تائیــد کــرد: باهاتــون موافقــم عموجــان. اینجــا 
بــود کــه محمــد خواجــه پــور اعــلام کــرد: حــق عضویــت 
محمــد خواجه پــور، کیمیــا خواجــه پــور و فاطمــه خواجه 
ــد  ــب ش ــد و موج ــز ش ــان واری ــا 5۰ هزارتوم زاده مجموع
فاطمــه خواجــه زاده اینگونــه بگویــد: حــق عضویــت منو 

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸2۹ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

ازهرچهبگذریمسخنپولبیابده

۸2۹
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چــرا پرداخــت کردیــن؟! ) خانــم خواجــه زاده، آدمــی اه. 
مســعود  ببخشیدشــون...(  شــما  می کنــه،  اشــتباه 
غفــوری از جمــع آوری مناســب حــق عضویت هــا بــه 
ــی زاده  ــای تق ــات آق ــرا تجربی ــت: ظاه ــد و گف ــد آم وج
ــت  ــوز پارازی ــده. هن ــع ش ــد واق ــی مفی ــبی در دب از کاس
واریــزی محمــد خواجه پــور در نقــد ترجمــه راحلــه بهــادر 
تمــام نشــده بــود که اعــلام شــد؛ امــروز روز دندانپزشــک 
ــان:  ــه رحمانی ــه حوری ــاب ب ــور خط ــه نادرپ ــت. فرزان اس
حــوری دنــدون کشــیدنی رو بایــد کشــید. روزت مبــارک 
عشــقم .فرزانــه نادرپــور ادامــه داد: البتــه دنــدون اســب 
سحرالســادات  نمی شــمورن.  هــم  رو  کشــی  پیــش 
حدیقــه نیــز در بــاب ســختی کار دندانپزشــکان و کمــی 
ــرا  ــن اکث ــاور ک ــت: ب ــن گف ــان اینچنی ــوق و درآمدش حق
قبلــش مســواک میزنــن بعــد میــان عزیزم...بــا ایــن 
خــورده نونــا کــه نمیشــه روزگار گذرونــد... یــا یکــی 
گفتــه بــود کــه روز دندانپزشــک بــر تمــام جراحــان مغــز و 

ــاد. ــارک ب ــاب مب اعص
  سحرااســادات حدیقــه بعــد یــادش افتــاد کــه هــی وای 
ــی دادم:  ــر م ــادر نظ ــه به ــه راحل ــه ترجم ــع ب ــد راج بای
روان و زیبــا... و کلمــات بــه جــا و خــوب اســتفاده شــده 
بــود... آهنــگ داســتان را رو هــم خــوب درآوردیــن. 
فرزانــه نادرپــور افــزود: بــا تشــکر از ترجمــه خــوب خانــم 
ــردن از  ــه ک ــای گری ــه ج ــر ب ــه آخ ــر در جمل ــادر، اگ به
اشــک ریختــن اســتفاده کــرده بودنــد تصویــر غــرق 

ن  ــم شــد ــه بگذری ــر چ ــد. از ه ــم میش ــر مجس بهت
ســخن پــول خیلــی خوش تــر اســت. 
حســن تقــی زاده: بــه مناســبت 

روز دندانپزشــکی، هــر کــس کــه حــق عضویــت الــف را 
نپــردازد؛ خــدا کنــد دندانــش راکــرم بخــورد ویکــی هــم 
ــکات  ــام تبری ــل الخت ــوری فص ــود غف ــرد. محم درد بگی
ــه  ــری ک ــا قش ــرد: روز تنه ــلام ک ــک را اع روز دندانپزش

همیشــه دهــن آدم رو ســرویس میکنــه مبــارک.
حوریــه رحمانیــان دربــاره شــعر و گرافــی فاطمــه آبازیــان 
قلــم زد : BHCG stat positive، جــواب مثبــت آزمایــش 
بــارداری، و بعــدش اون شــعری کــه بــا دســت خــط مــادر 
نوشــته شــده. بیشــتر بــه یــک یــادگاری خصوصــی 
میمونــه تــا یــه شــعروگرافی. ایــده ی خــوب  ولــی اجــرای 

خیلــی ســاده ای هســتش.  
فرزانــه نادرپــور ادامــه داد: متاســفانه مشــکل اکثــر آثــار 
خانــم آبازیــان ایــن اســت کــه کارهایشــان را بــه صــورت 
اتــود ارائــه میکننــد. ایــده مهمتــر از اجــرا نیســت! یــک 
اجــرای بــد ایــده ی خــوب شــما را نابــود مــی کنــد. 
ــی  ــی، کال ــورت تایپوگراف ــه ص ــتار )ب ــی نوش ناهماهنگ
گرافــی، فــری هنــد و ...(  بــا آبــژه هــای درون اثــر بــدون 
توجــه بــه کانســپت مــورد نظــر، عــدم بکارگیــری صحیــح 
ابــزاری چــون دوربیــن عکاســی، چیدمــان حــروف، 
ترکیــب بنــدی کار همــه بــه صــورت ناشــیانه و سرســری 
اســت. پیشــنهاد مــن بــه ایشــان ایــن اســت کــه کارهــای 
ــه  ــل« ب ــه »حداق ــاری ک ــا آث ــا و ی ــنواره ه ــب جش منتخ

ــد را بیشــتر ببیننــد. ــه چــاپ رســیده ان مرحل
بــه رعایــت  آمــوز راجــع  پنــد  می خواســتم قصــه ای 
نکــردن ۹ تــا ۹ بنویســم، دیــدم همیــن کــه بنویســم ۹ تــا 

۹ کافــی اه. 
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